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گفت: »اما من می ترسم.«

 و پاسخ شنید: 

»تا نترسی، شجاعت معنایی ندارد! تا به حال به ترس پروانه، لحظه ای 

قبل از گشودن پیله فکر کرده ای؟ و به ترس قطره ی باران، لحظه ای 

قبل از سقوط؟

دوخته ای؟  چشم  شب  لحظه ی  تاریک ترین  وحشت  به  به حال  تا 

درست قبل از طلوع نور،

به ترس جوانه در دل تاریکی خاک، قبل از سر برآوردن،

به ترس اشک، قبل از فروریختن

و ترس قلب، قبل از عاشق شدن.

تا ترس نباشد، شجاعت بی معناست؛ اما قلب وقتی که عاشق شد، 

شجاع می شود. آن  وقت است که کِرم، پروانه می شود و قطره، باران.

 و جوانه نفس می کشد .

آن  وقت است که شب سیاه، صبح می شود،

مبارز به میدان جنگ می رود، 

عاشق، عشقش را فریاد می زند

و درختی که به تبر تن داده بود، پنجره ای می شود رو به نور!

وقتی  قصه،  پایان  اما  نیستی؛  میدان  پیروز  لزوماً  باشی،  که  شجاع 

زمین با اولین پرتو نور صبح روشن شد، تو قهرمان خودت خواهی 

بود.

عیبی ندارد که بترسی! اما بعد از آن، شجاع باش و برقص؛ بخند و 

برای پروازت بجنگ... .«

مریم یوسفی

مدیر مسئول نشریه ی فرهنگی ادبی انارستان 

رشته ی علوم تغذیه، ورودی مهر 98

سخن مدیر مسئول

برو به فهرست ↑
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 یگانه تحریرچی

سردبیر نشریه ی  فرهنگی ادبی انارستان

رشته ی علوم آزمایشگاهی، ورودی مهر 98

سخن سردبیر

ما شجاع زاده میشیم یا ساخته میشیم؟

تو فرهنگ فارسی معین، شجاعت رو یک ارزش شخصی و 

اجتماعی تعریف کرده. یعنی شجاعت ما نه فقط به ما بلکه 

به جامعه ماهم برمیگرده.

که حاضر  بچه ای  میشیم؛ چون  زاده  ما شجاع  من،  نظر  از 

اولین  و  بکنه  ترک  رو  خانوادش  نرم  و  گرم  آغوش  میشه 

قدم هاش رو روی پاهای خودش برداره، برای این تغییر بزرگ 

نیاز به شجاعت داره.

ولی بعضی از ماها کم کم به واسطه جامعه یا شجاع تر شدیم 

تاریکی  از  رو  هامون  بعضی  کردیم،  گم  رو  شجاعتمون  یا 

ترسوندن و بعضی هامون رو فرستادن تو تاریکی تا ببینیم 

هیچی نمیشه و ترس نداره، بعضی هامون رو از توی خونه 

تنها گذاشتن ترسوندن و تبدیل به تهدیدش کردن و بعضی 

هامون رو مستقل بار آوردن. ما شجاعتمون رو به مرور زمان 

از دست دادیم ولی همچنان اون شجاعتی که باهاش زاده 

شدیم درونمون وجود داره و برای بروز پیدا کردن فقط نیاز 

به یادآوری توسط آدم هایی که شجاع  نیاز  به جرقه داره، 

موندن داره.

روز،  و یک  میکنیم  پیدا  رو  و شجاعتمون  ما همه شجاعیم 

دوباره همه شجاع باقی میمونیم. نسلی که شجاعت گرفته 

که  میکنه  تربیت  رو  نسلی  بیاره  بدست  دوباره  رو  شده ش 

شجاع باقی بمونه.

شما رو دعوت میکنم به خوندن شجاعت از دیدگاه نسلی که 

شجاع ساخته شدن.

برو به فهرست ↑
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حنانه دولابیان
رشته ی علوم تغذیه

ورودی مهر 98

عزیزِ رنج کشیده ی من!

ما همه، زخم های یک درد مشترک را به دوش می کشیم و 

چشمانمان، اندوهگین غمی مشابه است.

نانوشته ی  طومارِ  و  نزیسته  زندگی های  از  انبوهی  ما 

حسرت های بردل مانده ایم.

ما جماعتی ماتم زده ایم با دل هایی که بغض های فروخورده ی 

سالیان را به دوش می کشد؛

ولی من راز چشم های تو را می دانم!

که جسورانه لایه های سیاه نااُمیدی و تردید را در جست وجوی 

دلیلی برای زیستن و ادامه دادن می کاوند. 

زندگی اگرچه سخت، تکراری، ناموزون و خشن، 

دارایی  تنها  برای  داریم.  چنته  در  ما  که  چیزیست  تنها  امّا 

زندگی  تکرار ترس هایی که  از  برای رهایی  باقی مانده مان و 

در عمق تار و پود قلبت تنیده، تیشه ی شجاعت بردار و بر 

پیکره ی ناپاک این درخت بدهیبت بزن و آنگاه خواهی دید 

که خاک، آماده  و آبستن امید خواهد شد.

دستت را به من بده ای آشنا!

کن  زمزمه  من  با  و  بتکان  را  پیراهنت  گَرد  دیگر،  بار  یک 

اندوه، قلب و جان مرا دفن نمی کند؛ بلکه  که آوار خشم و 

از این بذر که بی پروا کاشته ایم، نهال امید است  می کارد و 

که سر برمی دارد.  

»من به چشم های بی قرار تو قول می دهم:

ریشه های ما به آب

شاخه های ما به آفتاب می رسد

ما دوباره سبز می شویم«!

نهال شجاعت

برو به فهرست ↑
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کیانا کوهستانی
رشته ی علوم آزمایشگاهی

ورودی مهر 1401
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در اتاق تاریک فکر دائم قدم می زنم و قدم می زنم... می دانی 

که شغل من اینست: »تعیین تعریف ها!«

من چهارچوب می دهم، مرز می کشم، حصار می گذارم، تا 

همه چیز را در اسارت کلمات درآورم. تفاوتی ندارد که زیبایی 

تلألؤ خورشید بر شبنم باشد یا عمیقی یک  احساس.

هرچه که بود، من استاد بودم و در کار خود قهار.

اما مشکل دقیقا از جایی شروع شد که یکی آمد و پرسید: » 

شجاعت چیست؟«

من پاسخ دادم: »تا پای جان جنگیدن.«

و او گفت: »پس تکلیف تسلیم شدن برای زیان کمتر 

چه می شود؟ دستان سرمازده ای که کار می کنند، قلب 

زخم خورده ای که برای شادی دیگری می خندد، جوانه ای که 

درد می کشد تا زیبا کند چه؟«

و من ماندم حیران، که به راستی شجاعت چه بود؟

شاید شجاعت در لغت نامه ی منی که حصارهایم را هیچ گاه 

رها نمی کنم جایی ندارد. پس حال چگونه چیزی را تعریف 

کنم که برای من مهرهای پریشان جمع ناشدنیست و 

خاموشی روشنگر راهم؟!

آمد و روبه روی من ایستاد و گفت:

»کیمیا را نمی توانی بگنجانی در پشت مرزها!

شجاعت معجزه می کند؛

دردها را کم،

غم ها را مسکوت

و در نهایت 

زندگی ات را بنیان می دهد.

شجاعت قلب، روح، امید و نور می شود.«

گرمای زمستان

برو به فهرست ↑
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مهدیه قی

تصویر  باز هم همان  و  دیگر  روزی  قدم می زنم.  در خیابان 

همیشگی؛ سکوت ذهن و منطق تراشی قلب!

نسیم صبحگاهی؟ اینجا حتی آسمان هم گریه نمی کند؛ چه 

برسد به رنگ عوض کردن زمین فانی. عجیب است که دیگر 

کلمات معنایی ندارند. تفاوت و تبعیض، خیلی وقت است 

افسانه ای  زندگی،  رؤیای  وقتی  گردیدند.  لغت نامه حذف  از 

باشکوه ساخت.

 امید؟ دیگر چشمان مردم شهر بوی مرگ می دهد.

 بازیگوشی کودکان و نگرانی والدین؟ اینجا حتی نوزادان هم 

گریه نمی کنند. چطور کوچک و بزرگ را تشخیص دهند وقتی 

همه روزه ی غم گرفتند؟

نگاهی به مغازه ها می اندازم. تأسف بار است؛ از رنگ ها چیزی 

باقی نمانده جز غبار خاکسترشان!

.

.

درست می شنوم؟! از کوچه ها صدایی به گوش می رسد. صور 

بربادرفته شانند؟  آرزوهای  تشنه  ی  است؛  واضح  جاودانه شان 

اما این امکان ندارد؛ چطور از مشتی خاکستر، رنگ ها متولد 

می شوند؟

پوستم چیزی را حس می کند که به یاد نمی آورم. به دستم که 

در دستش گره خورده است، خیره می شوم. چشمانش هنوز 

هم شبیه مردم شهر است؛ اما چطور احساسات مرا صدا می زند 

و چطور حصار افکارم فرو می ریزد؟ این آدم های عجیب اهل 

کجا هستند که دیوانه وار حسرت هایشان را فریاد می زنند؟

خیره به جمعیتی که به شهر مرده ی ما رنگ زندگی پاشیدند، 

از او می پرسم:

- چطور اینقدر عجیب باشم؟

لبخند بی جانی می زند:

+ فقط شجاع باش!

مهدیه قیسی پور
رشته ی علوم آزمایشگاهی

ورودی بهمن 1400

صور شجاعت

برو به فهرست ↑
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Do you remember the moment in your childhood 

when you were trying hard to learn how to walk? 

And also the moment you fell down and others 

used to tell you it›s ok stand up and try again?

Yes, bravery is exactly this. Having the power to 

stand up and start it again shows your bravery. The 

moment you feel failed is not the end. Insisting 

on getting over the failure and collapse you have 

caused in your own life, is the moment you are 

getting into strength and valour.

Never give up on gaining and achieving your desires 

and goals. This is your life. The only one which you 

are responsible for. So try it. Try to be brave. Try to 

make an effort for your own. This is that important 

time. The first time in your entire life that you need 

to do something just for yourself.

Actually, for being brave you must take this chance 

and give the opportunity of accepting your bad 

points to yourself. A person who is capable of 

accepting himself, no matter it is good or bad part 

of him, is the one who can gain success. Moreover, 

success comes from the strength of being heroism 

to try for your dream and start a new life after an 

awful failure.

Bravery breathes inside of each of us. The only thing 

you ought to do is to turn it on by pushing its button 

in your heart and also in your mind. Not for anyone 

else but yourself. Because you are the one who is 

worth to taste the flavor of happiness, specially after 

achieving his desires by the means of bravery and 

power.So change your normal life to the expected 

and exciting one which is being existed in your mind. 

Being brave needs lots of sacrificing. if you are 

capable of sacrifice your little happiness and little 

safety, you will achieve the greater happiness you 

are waiting for. This is the marvelous effect that 

bravery causes in your world.

مریم گندمی ثانی
رشته ی علوم آزمایشگاهی

ورودی بهمن 99

Breathe the bravery

برو به فهرست ↑
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ده ز سر  به  ی  شعـر هوای  هم  ز  با گاهی چشم ها پر ز واژه و لب ها پر از سکوت                  

ه د ا بهم ز عده ها ر یست که قا ،                              عمر ز هم این من و این تیک تاک عمر با

،                              خوابی که ره نیافت به چشمان غم زده، در اوج شب و در تکاپوی خواب ها

! ه د ا بهم ز له ها ر د ید کسی معا «                               شا ؟ سـت این من کجا شـبیه منِ اولیه ا «

در انزوای خویش و با زوزه ی خیال،                             رفت آمدیست، دراین خیابان نم زده

سال های سال و کمی بیشتر از آن،                                در این سرای بوده ام مهمان سرزده!

مهمان سرزده

مریم یوسفی
رشته ی علوم تعذیه

ورودی مهر 98

برو به فهرست ↑
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را  سرش  فشرد.  هم  روی  عصبانیت  با  را  چشم هایش 

از این بحث    های تکراری خسته شده بود و  برگرداند. دیگر 

حال وحوصله ی ادامه دادن نداشت. وگرنه خوب می دانست 

چه بگوید تا حرصش را درآورد.

با خود گفت: »همیشه همینطور است؛ روی اعصاب و مزاحم. 

اصلًا چه شد که با او ازدواج کردم!«

سرش را تکانی داد و خود را با گفتن اینکه »هیچ کس پیش 

از ازدواج، اخلاقیات مزخرفش را نشان نمی دهد« قانع کرد.

خسته از این افکار و جوّ سنگینی که میانشان بود، برخاست. 

آشپزخانه  به  و  کشید  مشکی رنگش  کوتاه  دامن  به  دستی 

از  رنگ وبویی  امروزش  غذای  همیشه،  برخلاف  برگشت. 

عشق زنانه نبرده بود. راستش را بخواهید، حتی کمی نفرت، 

عصبانیت و خستگی نیز جایگزین طعمِ خوشِ سالادشیرازی 

و عطر لیموترشِ کنارش شده بود.

روی  و  بیرون کشید  را  ناهارخوری  از صندلی های میز  یکی 

را  دستانش  و  داد  قرار  میز  روی  را  آرنجش  نشست.  آن 

دستانش  میان  را  سرش  که  همانطور  کرد.  سرش  تکیه گاه 

را فشار می داد. کمی درد می کرد؛  گرفته بود، شقیقه هایش 

درد  درد،  این  و  درد می کرد  قلبش، ذهنش... همه  سرش، 

و  آرزوها  شدن  تکه تکه  درد  بود.  سکوت  و  تنهایی  سال ها 

آتش گرفتن عشق هایی نافرجام که خاکسترشان سوزاننده ی 

قلب و فرساینده ی روح است.

مانع  دیگری  دادم  اجازه  که  شد  »چه  می پرسید:  خود  از 

تلاشم شود؟« نمی دانست شجاعت نفس کشیدن را کجا گم 

کرده است که هنوز آن را نیافته.

گذشته،  روزهای  مثل  و  گذشت  منوال  همین  به  چندروزی 

نیازهای فراوانی سرکوب شد؛ قرارهای دوستانه ای که به خاطر 

نشد،  گفته  او  به خاطر  که  حرف هایی  شد،  لغو  همسرش 

فقط  که  غذاهایی  نشد،  پوشیده  او  به خاطر  که  لباس هایی 

به خاطر او پخته شد و... . تا اینکه خستگی بیش از پیش در 

وجودش رخنه کرد. همسرش در خانه نبود. روی تخت دراز 

کشیده بود و به سقف خیره شده بود. نیم خیز شد و سپس 

نشست. نگاهی به اطراف انداخت. طوری اتاق را برانداز کرد 

گویا آخرین بار است آنجا را می بیند. برخاست. با قدم هایی 

آرام و استوار به سمت کمد لباس هایش رفت. پیراهن بلند 

و زیبای موردعلاقه اش را به تن کرد. به سوی میز آرایش گام 

برداشت. روی صندلی روبه روی آن نشست. نگاهی اجمالی 

به چهره ی بی روح و دو سیاهچال عاری از هرگونه احساس 

فرورفته در خلسه ای  انداخت؛ چشمانی تهی و ذهنی  خود 

کذایی.

افتاد.  میزش  روی  موردعلاقه ی  گلبهی  لاک  به  نگاهش 

بی درنگ آن را برداشت و ناخن های خوش فُرمش را زینت 

را کمی مزه کرد.  بخشید. قهوه ی سردشده  و تلخ روی میز 

طعم گس قهوه، تکان ریزی به اعضای صورتش داد. فنجان 

را پایین آورد. رُژ همیشگی اش را برداشت و لبانش را کمی 

را بالای سرش بست. طبق عادتی که  سرخ کرد. موهایش 

به  که  حالتی  در  بود  تاثیرگذار  درونی اش  احساس  داشت، 

شجاعت  و  قدرت  احساس  امروز  گویا  می دهد.  موهایش 

مستطیلی شکلی  تیغ  به  نگاهش  می کشد.  زبانه  درونش 

تیغ سرد

برو به فهرست ↑
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افتاد که خود آماده اش کرده بود. آن را برداشت. در نهایت 

تک تک  بود.  گرفته  را  خود  تصمیم  کرد.  براندازش  آرامش 

سلول هایش مرگ را فریاد می زد. برای او مرگ حکم آزادی را 

داشت؛ آزادی از زندان تن و روحش که محروم شده بودند از 

زیستن. همچون محرومیت از ادامه ی تدریس بی نظیرش در 

دانشگاه؛ آن هم براساس دلایل متحجّرانه ای که ادعا می کرد 

زنِ شاغل، زندگی اش را مسموم و نابه سامان می کند.

نگاهش را از چشمان بی فروغ و رنج دیده ی درون آینه گرفت 

و به تیغ کوچکِ در دستش دوخت. چشمانش را روی هم 

اما همین  را روی مچ دستش کشید؛  فشرد و بی وقفه تیغ 

را لمس کرد و خراش کوچکی ایجاد شد،  که تیغ پوستش 

را  و چشمانش  کرد  احساس  پوستش  روی  را  گرمای خون 

گشود. خراش هنوز عمیق نبود. سرخی خون برای او همچون 

هشداری بود که فریاد می زد »این آخرین دقیقه ی توست؛ 

روی  محوی  و  مغموم  لبخند  آخرین نفس.«  تا  باقیمانده 

اجمالی  نگاهی  صورتش نقش بست و همین که خواست 

به اتاق بیندازد، نگاهش به گلدان شمعدانی کنار تخت گره 

از هیجان  بالا پرید و چشمانش  از تعجب  ابروانش  خورد. 

از  پس  بود.  داده  گل  بالأخره  شمعدانی اش  آمد.  وجد  به 

هم اکنون  گلدان،  آن  به  ورزیدن  عشق  و  مراقبت  سال  سه 

گل هایش نوازشگر چشمانِ درانتظارش شده بودند.

نور امید روشن شده در قلبش، او را به سرزمینی در گذشته اش 

برای  نه  که  گلی  بود؛  گل  این  خرید  روز  روایتگر  که  برد 

همسرش، نه پدر یا مادرش و نه برای هیچ  شخص دیگری 

گل،  این  که  آورد  به یاد  بود.  نشده  خریداری  خودش  جز 

هدیه ای بود از طرف خودش به عنوان نمادی از استقامت و 

شجاعتش در روزهای سخت و تنگناهای دوران دانشگاه و 

پایان نامه هایش و فشارهای خانواده در مخالفت ازدواج او 

کابوسی مرگ آور بدل شده  به  اکنون  رؤیاهایش که  با پسر 

بود.

پوست  روی  بیشتر  خون ریزی  از  جلوگیری  برای  را  دستش 

شمعدانی  گلدان  کنار  برخاست.  و  فشرد  شکاف خورده اش 

و  بود  امید  تلألؤ  که  کشید  گل هایی  به  دستی  ایستاد. 

شجاعتی برای زندگی را زندگی کردن. شعله ی قدرت زنانه ای 

تمام نخواستن ها و  بود که آتشش  بیدار شده  در وجودش 

نتوانستن ها و زورگویی های زندگی اش را خاکستر کرد. حالا او 

بود و صدای قدرتش. او بود و فریاد شجاعتی که گوش تحجّر 

و سرکوب را کر می کرد. لبخند محوی بر لبانش نقش بست. 

را  دستش  خراش  و  رفت  اولیه  کمک های  جعبه ی  به سمت 

بانداژ کرد. زخم عمیق نبود. بااشتیاق گوشی موبایلش را 

برداشت. در کنار گلدان شمعدانی، تصویری با لبخندی پهن 

و بزرگ و چشمانی امیدوار، از خود گرفت. بلافاصله تصاویر 

تحمیلی پروفایلش را برداشت و عکس تازه گرفته شده اش را 

جایگزین کرد. قصد داشت خود را از هرچیزی که متعلق به 

برو به فهرست ↑
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او نبود رها سازد؛ هرچیزی که دیگران از او ساخته بودند و 

زندگی متظاهرانه ای که باز هم برای دیگران بود؛ اما شجاعت 

زیر  به  را  او  بر  دیگران  منفور  حکمرانی  تازه متولدشده اش، 

کشاند و دستان آنها را از زندگی ای که متعلق به خودش بود، 

کنار زد.

و  کرد  ارسال  پیامی  کارش  دانشگاه محل  رئیس  به  سپس 

از تدریس دوباره اش در  را  او  امیدوارانه،  بااحترام و شوقی 

دانشگاه هنر برای ترم آینده مطلع ساخت. برخلاف انتظار، 

و  خود  اشتیاق  رئیس،  جناب  شد.  ارسال  سریعاً  پاسخ 

دوباره ی  گرفتن  آغوش  در  و  او  بازگشت  از  را  دانشجویان 

بر  لبخندی  کرد.  اعلام  درس  کلاس های  در  گرمش  حضور 

تک نفره ی  چمدان  برخاست.  بی تردید  نشست.  لبانش 

کرد  وسایلی  و  زیبا  پیراهن های  از  مملؤ  را  لیمویی رنگش 

که تا مدتی کم وبیش طولانی، برطرف کننده ی نیاز او باشد. 

می خواست از فرصت باقیمانده تا شروع ترم تحصیلی، نهایت 

استفاده را از برایِ خودش بودن، ببرد. می خواست روحش را 

با شجاعت تغییر و رشد زندگی اش بیاراید و خود را غرق کند 

در عطر گل های کاغذی و یاس کنار جاده های جنگلی. قصد 

داشت ذهنش را آغشته کند به سر دادن فریادهای کودکانه 

و دویدن های بی وقفه بر روی شن های نرم ساحل و لمس 

دریای نوازشگر با پاهای برهنه و استنشاق هوای نمناک در 

جنگل های تیره از برگ های در هم تنیده.

و  خود  برای  کشیدن  نفس  شجاعت؛  مفهوم  اینست  آری! 

چنگ زدن به استقلال درونی برای دریافت حقی که سال ها 

لگدمالش کرده بودند؛ آن هم به خاطر زن بودن. اکنون اما 

و  امید  در  بلکه  شانه هایش،  بر  نه  را  پروازش  بال های  او 

باز  برای  را  تا خود  بود. حال می رود  یافته  قلبش  شجاعت 

پس گرفتن هرچیزی که از او گرفته بودند، آماده کند؛ شغل 

دوست داشتنی اش، تفریحات موردعلاقه اش و حتی دوستان 

صمیمی اش.

کاغذِ  و  برداشت  را  ماشینش  سوییچ  کشید،  عمیقی  نفس 

چسباند  همسرش  برای  آینه  روی  را  ازپیش نوشته شده ای 

:»چند روزی در کنارت نخواهم بود و تا مدتی به این شهر 

را  هوایی  شجاعت،  با  کمی  می خواهم  گشت.  نخواهم  باز 

عطرش،  و  روح  لطافت بخش  طراوتش،  که  بکشم  نفس 

قدرت بخش ذهنم خواهد بود.« 

مریم گندمی ثانی
رشته ی علوم آزمایشگاهی

ورودی بهمن 99
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به  زیادی  علاقه ی  که  است  شانزده ساله ای  دختر  ستایش، 

نقاشی دارد. او سال هاست که تابستان را با رفتن به کلاس 

بوم  روبه روی  می گذراند. ساعت ها  روغن  و  رنگ  و  طراحی 

می نشیند و در رنگ وبوی آن محو می شود. انگار با کامل کردن 

هر بخشی از طرح، انگیزه ی بیشتری در او ایجاد می شود تا 

بقیه ی طرح را زیباتر ترسیم کند. از نظر او، بوم سفید مانند 

نطفه ای است که با طرح ریختن روی آن، به تدریج به یک 

جنین کامل تبدیل می شود و در آخر نوزادی متولد می گردد. 

که  آفریننده ای می بیند  مانند  را  تفکر، خود  این  با  ستایش 

تلاش می کند مخلوقش را به بهترین شکل مجسم کند.

استاد او آقای مُسنّی است که دکترای هنر دارد. در خانه ی 

پر  رنگ وروغن  تابلوهای  را  دیوارهایش  که  قدیمی اش 

را  خانه شان  تمام  رنگ  بوی  می کند.  برگزار  کلاس  کرده اند، 

را  زیبایی  پر کرده است. گنجشک ها در حیاط خانه، ملودی 

می نوازند و این حال وهوا، ستایش را به نقاشی علاقه مندتر 

با خود  هنرجوهایش  که  نمی گذارد  استاد هیچ گاه  می کند. 

پاک کن بیاوردند. زیرا معتقد است که پاک کن باعث بیشتر 

کردن  پاک  برای  را  وقتشان  و  اشتباهاتشان می شود  شدن 

داستان یک نقاشی

برو به فهرست ↑
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آن اشتباهات هدر می دهد؛ همان طور که در زندگی هیچ گاه 

نمی توانی اشتباهی را پاک کنی و فقط می توانی از آن اشتباه 

درس بگیری، در نقاشی نیز همین قاعده وجود دارد. 

ستایش معمولًا طبیعت را نقاشی می کرد و رنگ سبز، حس 

خوبی را به او می داد. روزی کتاب »من زنده ام« اثر »معصومه 

آباد« را مطالعه می کرد؛ دختری که در روزهای ابتدایی جنگ 

ایران و عراق، اسیر دشمن شد و به همراه سه زن دیگر، بیش 

از چهل ماه در اسارتگاه رژیم بعث محبوس شد. بخشی از 

کتاب در این باره بود که عراقی ها تصمیم گرفتند دختران را 

به بدترین زندان، یعنی زندان »الرشید« بغداد ببرند. با اینکه 

اسیر بودند اما هیچ نام ونشانی از آنها در صلیب سرخ نبود 

و کسی از زنده بودنشان خبری نداشت. آنها به مدت بیست 

روز اعتصاب غذا کردند و آنقدر ضعیف شدند که آنها را در 

بیمارستان بستری کردند. در نهایت عراقی ها ناچار شدند به 

شش نفر از اعضای صلیب سرخ، اجازه ی ملاقات با دختران 

را بدهند. سپس کاغذی به آنها دادند تا فقط یک جمله در 

آن بنویسند و به دست خانواده هایشان برسانند. معصومه 

معصومه  بغداد.  الرشید  بیمارستان  زنده ام...  »من  نوشت: 

آزاد 1361/02/23«

تصمیم  خواند،  کامل  به طور  را  کتاب  اینکه  از  بعد  ستایش 

که  را  آزاد  معصومه  عکس  طبیعت،  بجای  بار  این  گرفت 

با  نه  بار  این  اما  بکشد؛  است  ایرانی  شجاع  زن  یک  نماد 

او  با مداد زغالی شروع به طرح سیاه قلم  بلکه  رنگ وروغن، 

نقاشی  بخش  سخت ترین  چشم ها  کشیدن  اینکه  با  کرد. 

و  زیبا  بسیار  را  معصومه  چشم های  توانست  او  اما  است، 

متقارن بکشد؛ طوری که این تابلوی سیاه وسفید، از همه ی 

تابلوهای رنگی او زیباتر شد.  

مریم خانی
رشته ی علوم آزمایشگاهی

ورودی مهر 99

ی
ش

قا
ک ن

 ی
ن

تا
س

دا
ی

خان
م 

ری
م

برو به فهرست ↑

17



ییر
ی تغ

آنت
ی

سین
ح

ساره 

18

انار این پاییز نمیخنده

18



در حاشیه

19



نقد روز
ی زاده

جبعل
طمه ر

فا

نقد روز
به نام خدای رنگین کمان

رو  خیس  خاک  بوی  بارون،  نم  با  میاد  که  هرموقع  پاییز 

برامون میاره، و گاهی چه بخوایم و چه نخوایم خاطراتی رو 

برامون یادآوری می کنه که از تصور دوباره اونها دهنمون تلخ 

میشه و ته گلومون سوزناک...

این دست ما نیست، اصلا تقصیر ماهم نیست، این خاصیت 

چقدر  بشیم،  بزرگ  می تونیم  چقدر  بیاره  یادمون  که  پاییزه 

دونه  دونه  اگر  حتی  باشیم؛  دیروزمون  از  قوی تر  می تونیم 

بررگ های درخت زندگیمون زیرپا له بشن و آدما از صدای 

خوردشدنشون غرق لذت.

زورش  یکم  امسال  نبود،  قبلی  پاییزای  مثل  پاییز  این  اما 

بیشتر بود و برگ هایی که از روی زمین می افتادن تازه بودن؛ 

پر از امید، پر از رنگ زندگی ...

فقط همین نبود، حتی بارون امسالم فرق داشت و بوی خاک 

خیس خورده و گِل بازی های خونه مادربزرگ تنها بویی نبود 

که بارون امسال برامون تداعی میکرد...!

پاییز  این  های  درخت  که  برسه  روزی  می کرد  فکرشو  کی 

قشنگ و رنگارنگ بخوان قد علم کنن و از استکبار پنهان و 

آشکار این همه سال دم بزنن؟ اصلا کی فکرشو می کرد توی 

هرساله،  خواب  شروع  به جای  درختا  استکبار،  پاییز  همین 

بیدار بشن و به خودشون بیان و ببینن که تبری که تنه اونها 

رو هدف گرفته از جنس شاخه های خودشونه؟

باعث شد  برای درختا،  نمایی پاییز و جلون دادنش  قدرت 

شجاعت معنیش عوض بشه، رنگ تازه ای بگیره و تعریفش 

شجاعت  نیست،  نترسیدن  دیگه  شجاعت  بشه.  قشنگ تر 

ادامه دادنه؛ حتی اگر زمین خوردی، حتی اگر تیشه به ریشه 

درختا بزنن، حتی اگر قشنگترین و زنده ترین برگ های درختا 

رو زیرپا له کنن، تو شجاع باش و ادامه بده. مثل نهالی که 

سرمای پاییز و زمستون رو به امید جوونه های بهار تحمل 

میکنه...

آره رفیق! سهم تو پاییز نیست، سهم تو بهاره حتی اگر توی 

زمستون به دستش بیاری.

دلت رو به دریا بزن و قایقت رو به آب بنداز، توهم نتیجه 

می گیری که این قایق کار می کنه ... فاطمه رجبعلی زاده
رشته ی علوم تغذیه
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ایران، سرزمین مادری و ایران آباد، حقّ مسلم هر ایرانیست. برای این خاک چه جان ها که داده نشده و چه رنج ها که کشیده 

نگاه  با چنگ ودندان  را  ایران  از سالیان سال پیش،  نیاکانمان  ارزشمند... چراکه  ارزشمند است؛ خیلی  ما  ایران  نشده است. 

داشته اند و کنون ایران در دست ماست.  

»فَاِنَّ مَعَ العُسرِ یُسرا، اِنَّ مَعَ العُسرِ یُسرا«

»پس به راستی با هر دشواری آسانی است، آری بی شک با هر دشواری آسانی است«

»به وقت آبان...«

جشن آبانگان

آبانگان جشنی است ملی و سنتی كه روز دهم از ماه آبان 

داستانی،  جشن  این  پیدایش  فلسفه ی  در  می شود.  برگزار 

اسطوره ای نقل می كنند كه مانند دیگر اساطیر كهن، به تاریخ 

آبانگان،  جشن  پیدایش  درباره ی  بازمی گردد.  ایرانیان  دور 

و  ایران  بین  طولانی  جنگ های  پی  در  كه  است  روایت 

توران، »افراسیاب تورانی« دستور داد تا كاریزها و نهرها را 

ویران كنند. پس از پایان جنگ، پسر طهماسب كه »زو« نام 

داشت، دستور داد تا كاریزها و نهرها را لایروبی كنند و پس 

آب  آمدن  ایرانیان  گردید.  روان  كاریزها  در  آب  لایروبی،  از 

را جشن گرفتند و همین جشن بود كه به عنوان پاسداشت 

فرشته ی نگاهبان آب های بی آلایش، در تاریخ ماندگار شد. 

سال  هشت  از  پس  كه  آمده است  دیگری  روایت  در 

آن  از  و  كرد  باریدن  به  آغاز  باران  آبان  ماه  در  خشكسالی، 

زمان، جشن آبانگان پدید آمد. زرتشتیان در این روز، همانند 

پس  و  می روند  )آتشكده ها(  آدریان ها  به  جشن ها،  سایر 

از آن برای گرامیداشت مقام فرشته ی آب ها ناهید، به كنار 

جوی ها و نهرها و قنات ها رفته و با خواندن »اوستای آبزور« 

توسط  كه  دارد(  تعلق  آبان  و  آب  به  كه  اوستا  از  )بخشی 

موبد خوانده می شود، »اهورا مزدا« را ستایش و درخواست 

از آن، به شادی  را كرده و پس  فراوانی آب و نگهداری آن 

روز  این  در  اگر  می گویند  كه  اینجاست  جالب  می پردازند. 

باران ببارد، آبانگان به مردان تعلق گرفته و مردان تن وجان 

خویش را به آب می سپارند و اگر بارانی نبارد، آبانگان زنان 

است و زنان آب تنی می كنند.

مناسبت های باستانی

برو به فهرست ↑
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»به وقت آذر...«

آذرگان

»آذر بفروز و خانه خوش كن

ز آذر صنما به ماه آذر«

)مسعود سعد سلمان(

چهارگانه ی  عناصر  از  یکی  می دهد،  آتش  معنای  که  آذر 

ایران باستان بود. آذر نام ماه نهم سال  مقدس در فرهنگ 

بود و به نگهبان آتش، آتوربان می گفتند. آتوربان کسی بود 

در  آتش  بماند.  روشن  همواره  آتش  می کرد  مواظبت  که 

اوستا، سمبل زیبایی، تمجید شایان، زیبایی، برکت، وسیله ی 

آسایش مردم و تجلی خداوند بود. متمدّن ترین ملل اروپا با 

وحشی ترین قبایل آفریقا، در ستودن این عنصر درخشان با 

آفریده ی  زرتشتی، آنچه  آئین  یکدیگر مشارکت داشتند. در 

اهورا مزدا محسوب می شد و برای جهان و جهانیان سودمند 

بود و  باید ستوده می شد. از این رو، ایرانیان به آذر دلبستگی 

می دانستند،  ایزدی  موهبت  را  آن  و  داشتند  مخصوصی 

شعله اش را فروغ رحمانی می خواندند و آتشدان فروزان را 

جشن  می دادند.  قرار  محراب  منزله  ی  به  پرستشگاه ها،  در 

بود.  آتش  جشن  عمده ی  تجلی گاه  »آذرجشن«،  یا  آذرگان 

این جشن در روز نهم آذرماه با نام »آذرروز« برگزار می شد. در 

این روز، آتش مورد نیایش واقع می شد و تقدّس می یافت و 

به نام »فرشته ی آتش« موسوم بود. زرتشتیان همواره آتش 

را که بهترین و سریع ترین عنصر پاک کننده محسوب می شد، 

گرامی می داشتند و آن را سمبل روشنایی و گرما می دانستند. 

به همین دلیل برای نیایش اهورا مزدا، به آتشکده یا جایی 

که روشنایی وجود داشت روی می آوردند. رقص و پایکوبی و 

نشاط مُفرَط برای شعله ها و زبانه های گرم، نیایش و خواندن 

آتش  تقدیم  که  پاک  و  مقدس  جملاتی  و  سرودها  و  وِرد 

تحکیم  آتشکده ها،  و  آتشدان  تزیین  و  غبارروبی  می شد، 

پیوندهای مذهبی، دینی و اجتماعی، تهیه ی آذوقه و بهترین 

انجام  این جشن  برای  که  بود  اعمالی  جمله  از  خوراکی ها، 

می گرفت.

به امید آن روزی که...

در پناه حق

ساره حسینی
رشته ی فناوری اطلاعات

ورودی مهر 1400
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»از حقوق پايمال خويشتن کن پرسشي

چند مي ترسي ز هر خان و جناب اي رنجبر...«

می خواهم درباره ی زنی صحبت کنم که سرآمد زنان زمانه ی 

خویش و بلندآوازه ترین زن شاعر ایرانی بود که زندگی پربار، 

بلند  معانی  وجود  نیز  و  او  والای  اندیشه ی  و  شخصیت 

فارسی  ادب  در  ممتاز  جایگاهی  از  را  او  سروده هایش،  در 

برخوردار کرده است؛ خانم پروین اعتصامی.

رسای  قلم  و  بلند  که طبع  زن شاعریست  نخستین  پروین، 

به  را  ایران زمین  زنان  بلند  روح  و  شجاعت  خصلت  وی، 

فرزند  اعتصامی،  )پروین(  رخشنده  گذاشته است.  نمایش 

یوسف، در سال 1285 در تبریز دیده به جهان گشود. قبل از 

به داشتن دختر داشت،  زیادی  او، پدرش که علاقه ی  تولد 

بعد از چهار فرزند پسرش خداوند به او دختر نازی عطا کرد. 

بین پسر و دختر فرقی نمی گذارد، ولی  این که می گفت  با 

در تعلیم وتربیت پروین تلاش فراوانی کرد. پروین از همان 

کودکی در فضا و عالم دیگری سیر می کرد و تخیلات قوی ای 

داشت که آن، سبب شد تا میزان علاقه و قدرتش در سرودن 

شعر زیاد شود. در 6 تا 8 سالگی، به همراه پدرش در محافل 

علمی که در منزلشان برگزار می شد شرکت می کرد که در آن 

محافل، روشنفکران و سخندانان روز، از جمله »ملک الشعرای 

بهار«، »علی اکبر دهخدا« و »نصرالله تقوی« شرکت می کردند. 

در همین سال ها، سروده های ترجمه شده از دیگر زبان ها را به 

زبان فارسی و به سبک وسیاق اَنوَری منظوم می کرد و شگفتی 

بسیاری از استادان، از جمله نصرالله تقوی را برانگیخت. برای 

نخستین بار در 14 سالگی، شعری از او به نام »ای مرغک« 

توسط پدرش در مجله ی »بهار« به چاپ رسید. مضامین و 

معانی اشعار پروین، توصیف کننده ی دلبستگی عمیق وی به 

پدر، استعداد و شوق فراوان او به آموختن دانش، روحیه ی 

ظلم ستیزی و مخالفت با ستم و ستمگران و حمایت و ابراز 

اینها  با محرومان و ستم دیدگان است.  همدلی و همدردی 

همان خصلت زنان ایرانی است که در اشعار پروین به عنوان 

در  موضوع  مهم ترین  است.  مشهود  ایرانی  زنان  نماینده ی 

شناخت  اعتصامی،  پروین  اندیشه ی  و  شخصیت  بخش 

عوامل تأثیرگذار بر آنست. چون در نگاه کلی به زندگی او، 

پیدا می شود که پدر و دوستان پدرش، مدرسه ی آمریکایی 

فراگیرتر  و  بود  کرده  تحصیل  آن  در  که  تهران  در  دختران 

در طول  ایران  جامعه ی  سیاسی-اجتماعی  تحولات  همه،  از 

اندیشه  و  روی شخصیت  که  عواملی هستند  از  او،  زندگی 

انقلاب  پرورده ی  که  یوسف  بودند.  اثرگذار  او  باورهای  و 

می شد،  شناخته  سیاسی  چهره ای  به عنوان  و  مشروطیت 

باعث آشنایی دخترش با ادبیات کلاسیک غربی شد. در کنار  

آن،  محافل ادبی ای که پدرش با دوستان اعلی و ارزشمندی 

مانند بهار، دهخدا، تقوی و افسر برگزار می کرد، که بی تردید 

از محتوای عمیق و کم نظیر برخوردار بود، اثرگذار بود. حضور 

دوساله ی پروین در مدرسه ی آمریکایی، باعث شد که او با 

اندیشه های غربی، از جمله مسائل زنان، آشنا بشود. در کنار 

تأثیر تحولات سیاسی-اجتماعی در دوران  این عوامل،  تمام 

زندگی پروین نیز اهمیت بسزایی دارد. در این دوره از تاریخ 

امضای  جمله:  از  داد.  روی  مهمی  حوادث  ایران،  سیاسی 

فرمان مشروطیت، استبداد صغیر، جنگ جهانی اول، کودتای 

پروین، شایسته هزاران تمجید

برو به فهرست ↑
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رضاخان، رسمیت یافتن حکومت پهلوی و استبداد 20 ساله ی 

رضاشاه. تمامی این حوادث، چشم پروین را بر روی بسیاری 

از مسائل و سیاست و اجتماع گشود و حساسیتش را نسبت 

نظرات  پروین،  اشعار و دیدگاه  در مورد  برانگیخت.  آنها  به 

متفاوتی، چه مثبت و چه منفی، وجود دارد. عده ای پروین را 

تا حد نماد تمام عیار زن مسلمان، بالا برده اند. گروه دیگری از 

تفریط استفاده کرده اند و نبوغ او را در شعر تعلیمی، عدالت 

کمال  با  و  گرفتند  نادیده  زن  کرامت  و  تجلیل  اجتماعی، 

حتی  نامیدند؛  نخودولوبیا  شاعر  را  او  ناسپاسی،  و  وقاحت 

شاعران  از  یکی  به  منسوب  را  او  سروده های  که  به گونه ای 

كه  در  می پندارند  پدر  به  متعلق  دیگر  کسان  از  یا  می دانند 

اینجا از »تهمت  شاعری « سخن  باید گفت . عده ای هم بر این 

باورند که گرایش به فمینیست و سکولار داشته؛ به گونه ای که 

در دفاع از فرمان ننگین کشف حجاب رضاخان درآمد و در 

مسائل زنان حمایت زیادی داشت؛ درست در زمانی که زن 

در جامعه ی موجود نامطلوب پذیرفته می شد.

برای  که  به هنگامی  و  سرود  زیبایی  اشعار  اعتصامی  پروین 

تحقیر  و  مسخره  را  او  چاپ  متصدّیان  کرد،  مراجعه  چاپ 

و  بسراید  شعر  نمی تواند  زنی  هیچ  که  می گفتند  و  کردند 

بود،  پدرش  آشنای  و  دوست  بهار«  »محمدتقی  که  آنجا  از 

مقدمه ای برای آن دیوان اشعارش نوشت که موردقبول واقع 

شد و آن به چاپ رسید و مورد استقبال گسترده ی مردم و 

حتی ادیبان قرار گرفت.

پروین زمانی که اشعارش سروده و بین مردم چاپ و منتشر 

و  قرار گرفت  در همان هنگام مورد توجه رضاخان  می شد، 

رضاخان دستور داد که پروین را برای تعلیم وتربیت ملکه و 

فرزندانش و بیان تاریخ شفاهی برای رضاخان  به کار گیرند؛ 

دربند  که معلم  نپذیرفت  و  کرد  رد  را  درخواست  پروین  اما 

باشد. دوست داشت که رها و آزاده زندگی کند.

پروین  سرانجام  در نیمه  شب  16 فروردین  1320 بر اثر ابتلا به  

قم  منتقل   به   را  او  پیكر  تهران  درگذشت .  در  بیماری  حصبه  

بدین ترتیب ،  سپردند.  خاك   به   پدرش   كنار  در  و  كردند 

شد.  بسته   ایرانی   زن   شاعر  بلندآوازه ترین   زندگی   كارنامه ی 

را  وی   دهخدا  و  ستوده   را  او  قزوینی«   »محمد  كه   شاعری  

»هم  رتبه ی استادان  قدیم  نظم « برشمرده و بهار هم  او را از 

»نوادر« و »شایسته ی هزاران  تمجید« دانسته  بود.

محمدصادق عابدی
رشته ی علوم تعذیه
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بخنده گفت، شهان را چنین کلاهی نیست نهـاد کـودک خـردی بسـر، ز گل تاجـی  

بسی مقایسه کردیم و اشتباهی نیست چو سرخ جامه ی من، هیچ طفل جامه نداشت  

نشـاط بازی ما، بیشتر ز ماهی نیست خلیقـه گفـت کـه اسـتاد یافـت بهبـودی  

هزار حیف که تختی و بارگاهی نیسـت یزه، جواهـر بسـی بتـاج زدم   ز سـنگر

مبرهن است که مثل تو پادشاهی نیست بـرو گذشـت حکیمـی و گفـت، کای فرزنـد  

هنـوز قلب تو را نیت تباهی نیسـت هنـوز روح تـو ز الایـش بـدن پاکسـت  

بنقش نیک و بد هستیت، نگاهی نیست بغیـر نقـش خـوش کودکـی نمی بینـی  

بساط ظلمی و فریاد دادخواهی نیست ترا بس اسـت همین برتری، که بر در تو  

غذا و آتشت، از خون و اشک و آهی نیست تـو، مـال خلـق خـدا را نکـرده ای تـاراج  

هنوز روی و ریا را سوی تو، راهی نیست هنـوز گنـج تـو، ایمـن بـود ز رخنـه ی دیـو  

ولیک تاج شهی، گاه هست و گاهی نیست ا نخواهـد بـرد   کسـی جواهـر تـاج تـو ر

ز خرمن دگران، با تو پر کاهی نیسـت ر هـوی   ژبـان فسـادی، نـه وامـدا نـه با

بموکبت ز غرور و هوی، سپاهی نیست نرفتـه ای بـه دبسـتان عجـب و خودبینـی  

بغیـر اهرمن نفس، پیر راهی نیسـت ا   نر ها ا فرشـته بـود رهنمـون و شـا تـر

جز آسـتانه ی پندار، سجده گاهی نیست طلا خدا و طمع مسـلک و طریقت شـر  

تمام حاصل ظلم است، مال و جاهی نیست قنات مال یتیم اسـت و باغ، ملک صغیر  

ولی بمحضر تو غیر حق، گواهی نیست ننـد   ا یو د  ، ه دشـا پا د محکمـه ی  شـهو

به رهگذار حیات تو، بیم چاهی نیسـت تـو، در گـذر گـه خلـق خـدای نکنـدی چـاه  

درین جریده ی نو، صفحه ی سیاهی نیست ا نباختـه ای   یـه ر نما ا تـو، نقـد عمـر گر

بچشم بی طمعت، کوه پر کاهی نیست به پیش پای تو، گر خاک و گر زر است، چه فرق  

غریق حادثه را، سـاحل و پناهی نیست در آن سـفیه که آز و هوی سـت کشـتیبان  

بخواب رفت و ندانست کانتباهی نیست کسـیکه دایـه ی حرصـش بگاهـواره نهـاد  

وگـر نه بر صفت کیمیا گیاهی نیسـت ز جد و جهد، غرض کیمیای مقصود است  

محمدصادق عابدی
رشته ی علوم تعذیه

ورودی بهمن 99

گنج ایمن
انتخاب شعر: محمدصادق عابدی
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یکی از مهمترین آثار ادبیات داستانی آمریکا که در سال 1937 

بارها نمایش آن بر روی صحنههای تئاتر رفت  منتشر شد و 

و نمایشنامههای فراوانی با اقتباس از آن نوشته شد. داستان 

کارگرانی است سرمست از آیندهای که برای خود ترسیم کرده 

اند و نمیدانند دنیا در واقعیت چه ضیافتی برای آنها تدارک 

دیده است. دل در گرو خیال خود دارند و به ناچار از حقیقت 

اطرافشان فرار میکنند؛ روایتی بر پایه رفتار و برخورد ارباب و 

کارگر و مشقت روزگار استاین بک.  آنطور که استاین بک گفته، 

سرودهی شاعری به نام رابرت برنز، ایدهای شد برای نام داستان 

او : »چه بسیار نقشههای موشها و آدمها که نقش بر آب است.«  

و با این عنوان، موشها را نماد آدمهایی دانست که صرف تفاوت 

با اجتماع پیرامون خود، بار اضافی تلقی شده و باقی انسانها 

تصمیم به نابودی آنها میگیرند.

 شخصیتهای اصلی داستان جورج و لنی اند که استاین بک شاید 

به عمد ظاهر و باطن این دو را به شکلی پارادوکسگونه تصویر 

میکند. لنی با ظاهری تنومند، قلدر و دلی ساده، رفتارهای ابلهانه 

و لحن کودکانه و جورج، شخصیتی ریز جثه تر، اما نسبتا زیرک 

که به نوعی دوست و مراقب لنی است تا با سادگی هایش کار 

دستشان ندهد  و در کنار رفاقتش با لنی، زیر چشمی منافع خود 

را نیز میپاید. لنی هیچ توانی برای درک خیانت و پلیدی ندارد، 

نه درک میکند و نه درک می شود اما جورج حواسش هست؛ 

هوای لنی را دارد و توازن رفاقت و منفعتش را هم در بزنگاه 

تشخیص میدهد. 

را  که خصلتش  است  محتاط  انسان  یک  از  نمونهای  جورج 

موقعیت تعیین میکند و در مقابل، لنی فارغ از تمام موقعیت ها 

و منافع خود رفتار میکند؛ پیوند خورده با سرشت کودکانه اش 

با جهان ارتباط برقرار میکند؛ خطر را نمیفهمد و بی محابا دست 

به هرکاری میزند. 

رویارویی این دو با کورلی، رئیسشان و عاقبت متفاوتی که جورج 

و لنی در فرمان پذیری از کورلی دارند،  این قضاوت را با مخاطب 

میگذارد تا خود، خیر و شر داستان را تشخیص دهد. جورج و 

لنی به اجبار به کار گرفته نمی شوند و در پی یافتن و پذیرفتن 

کاری در مزرعه، با زورگویی رئیس خود مواجه میشوند؛ در نتیجه 

صرفا روایتی از مردم دیروز نیست، داستانی همیشگی از برخورد 

انسان ها بر محوریت تفاوتهای اجتماعیشان است.

موش ها و آدم ها

برو به فهرست ↑
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استاین بک شناخت صحیحش از زندگی جامعهی در به در و 

از جمله »خوشه های خشم« و  اکثر داستانهایش  را در  کارگر 

»موش ها و آدم ها«  با توصیفی روشن ارائه می دهد انگار که 

خود همان داستان را زندگی کرده است؛ حکایت دست و پنجه 

نرم کردن این دو شخصیت، خصوصا لنی با آرزوهایشان، امید 

واهی به آینده و خشم بی سرانجامی که همگی با تار و پود 

زندگی کارگری شان گره خورده است.

»موش ها و آدم ها« دنیا را قتلگاهی برای امثال لنی می بیند 

که با افکاری کودکانه و ساده، به دنبال سایهی آرامشی می گردند 

و غرق در آیندهی سرابگونهی خود هستند؛ می جنگند؛ سختی 

میکشند و به ناگاه میمیرند و سر سوزنی، نصیبی از دنیای خیالی 

خود نمی برند. استاین بک نیت خود از خلق افکار لنی را اینگونه 

بیان کرده است: » دلبستگی های زمینی لنی را به منظور نشان 

دادن دیوانگی نیاورده ام، بلکه خواسته ام خواهش های نیرومند 

بشر را نمایانده باشم.« 

پایان تراژیک داستان یادآور نقطه عطف »جنایت و مکافات« 

است، مانند اعتراف راسکولنیکف به سونیا، شاید جورج نیز هنگام 

برگشت، به اطرافیان خود اعتراف کرده باشد که »من خودم را 

کشتم! درست همانجا و همانوقت بیبرو برگرد خودم را نابود 

کردم!« ویژگی های لنی شاید به شکلی فریبنده، ابلهانه باشد اما 

سادگی یک انسان، امیال، شجاعتش در خواستن و تخیل او از 

ابله بودن نیست. 

»موش ها و آدم ها« با دو ترجمه معتبر پرویز داریوش و سروش 

حبیبی به ترتیب توسط نشر »علمی و فرهنگی« و »ماهی« چاپ 

شده است. 

امین رضا اولادان
رشته ی علوم تعذیه
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تقریبــاً همــه ی ما معتقدیم که زندگی، روزهای ســیاه و ســفید 

یــا همــان خــوب و بــد دارد. چیــزی کــه عیــان اســت، لااقــل 

بــرای مــن و هم نســلی هایم، اینســت کــه روزهــای ســفید، 

ــت. ــو گردیده اس ــار مح ــب های ت ــی از ش ــاً در انبوه تقریب

بــه امیــد اینکه ســر را به هر کجــا بگردانیم، ســفیدی ببینیم...

»محمدرضــا  اســتاد  ســاخته ی  شــب نَوَرد«   « قطعــه ی 

اثــر  ایــن  شنیده اســت.  کســی  کمتــر  را  لطفــی« 

از  خلاصــه ای  کــه  شــده  ســاخته  دشــتی  آواز  در 

داده ام. شــرح  قبلــی  شــماره های  در  را  آواز  ایــن 

شــاعر ایــن قطعــه، »اصــلان اصلانیــان« اســت. در بحبوحه ی 

انقــلاب 57، دوســت صمیمــی اصــلان کــه توســط ســاواک 

ــد. اصــلان  ــه خودکشــی می زن دســتگیر می شــود، دســت ب

به یــاد دوســت صمیمــی اش، ایــن شــعر را می ســراید.

ــه  ــی ک ــا لطف ــاهی، محمدرض ــت شاهنش ــر حکوم در اواخ

یــک  بــود،  کانــون تظاهــرات ضدحکومتــی  خانــه اش 

دنبــال  پریشــان،  می آیــد.  خانــه  بــه  خونیــن  شــب 

موقعــش  آن  حال وهــوای  مناســب  کــه  بــود  شــعری 

و  می خــورد  چشــمش  بــه  شــب نورد  شــعر  باشــد. 

ــن  ــر روی ای ــتی، ب ــی دارد و در آواز دش ــر م ــه تارش را ب س

شــعر، قطعــه ای حماســی و دل انگیــز را خلــق می کنــد.

ایرانــی ای  موســیقی  اولیــن  شــب نورد،  قطعــه ی 

رفــت. آنتــن  روی  انقــلاب  از  پــس  کــه  بــود 

»شب است و چهره ی میهن سیاهه

. . . هه گنا ســـیاهی ها  در  نشستن 

ه بجویم ا بده تا ر تفنگـــم ر

راهه به  پایش  عاشقه  هرکی  که 

شعله واره برادر  بی قراره،  برادر 

. . . ه ر ا لاله ز سینه اش  دشت  در  ا بر

خونه غرق  برادر  نوجوونه،  برادر 

. . . نه تش فشـــو آ کلش  کا ر  د ا بر

یی شنا دآ در ن  شـــقا با عا که  تو 

مایی هم زنجیر  و  هم رزم  که  تو 

ر دیوا به  ا  ر یزان  عز خون  ببین 

یی شنا و ر صبح  ر  شـــیپو ن  بز امیررضا عابدین
رشته ی علوم آزمایشگاهی

ورودی مهر 99

شیر زخمی
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مصاحبه انارستان
شجاعت چیست؟

ـــی از  ـــراغ جمع ـــه س ـــبت، ب ـــن مناس ـــه همی ـــتیم و ب ـــجاعت نوش ـــتان، از ش ـــی انارس ـــریه ی ادب ـــماره از نش ـــن ش ـــوی ای ت

ـــم. ـــت کنی ـــم صحب ـــتر باه ـــش بیش ـــه و مفهوم ـــن کلم ـــاره ای ـــا در ب ـــم ت ـــگاهمون رفتی ـــان دانش ـــش جوی ـــاتید و دان اس

•  تعریفتون از شجاعت چیه ؟!
به  سخته  خیلی  شجاعت  از  تعریفم  سلام    : قائنی  استاد 

خاطر اینکه شجاعت یعنی اونجایی که همه برای ایستادن، 

برای جنگیدن و برای موندن مرددند اما تو وایسی، بمونی 

و بجنگی.

سید جواد جوادی: شجاعت یعنی در حین ترسیدن تو اون 

کاری که میدونی درست هست رو به خوبی انجام بدی.

لحظه،  در  که  اونی هست  آدم شجاع،  من  نظر  به  آرمین: 

چیزی که به ذهنش میرسه درسته رو با تمام قدرتش عملی 

بکنه؛ دیگ در اون لحظه عقل و منطقش این دستور رو داده 

و اون فرد با تمام توانی که داره اون کار رو انجام میده.
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انتخاب  زندگیتون  توی  که  آدمایی  بودن  شجاع   •
بعنوان  انتخابشون  روی  داره  تاثیر  چقدر  می کنین 

دوست، همکار و....؟

این فکر نکردم که وقتی آدما رو  : راستش به  استاد قائنی 

ببینم چقدر شجاعن یا چقدر شجاع نیستن  انتخاب میکنم 

،اما آدمایی که جرئتمند ترن آدمایین که شما بهتر میتونین 

خیلی  تو  خب  اینکه  بخاطر  کنین  برقرار  ارتباط  باهاشون 

چاپلوسیِ  مثلًا  یا  نمیگه  دروغ  بهت  آدم  اون  که  مطمئنی 

تو نمیکنه یا آدمیه که توی دوستی خیلی راحت کامنت و 

نظرشو میگه و این خب توی دوستی خیلی تاثیرگذاره که تو 

چقدر مطمئنی آدما بدون هیچ مانعی کامنتاشونو به تو بگم 

و کاملا با تو صادق باشن بخاطر همین این موضوع برای من 

خیلی مهمه پس در نتیجه فکر میکنم که همیشه آدمایی رو 

که جرئت مند تر بودن رو توی دوستیام انتخاب کردم.

ممکنه  جاها  خیلی  شجاع  آدم  چون  خیلی!  حبیبی:  دکتر   

نفع من  به  اون حرف  ولی  بزنه  با حرف من  حرفی متضاد 

باشه و خب من ازش میپذیرم.

• شجاعت به نظرتون به جنسیت ربط داره ؟!
از نظر من هیچ چیزی به جنسیت ربط  نه   :  استاد قائنی 

نداره. این انتخاب آدم هاست!

آرمین: نه فکر نمیکنم ، این دقیقا مثل این میمونه که بگی 

کدوم جنس عاقل تره! خوب همه ی انسان ها عقل رو دارن و 

هر وقت بتونن تعقل درست رو انجام بدن و فکر کنند کاری 

درسته، دست به عملی کردن اون کار میزنند و همین یعنی 

شجاعت! 

از نظر من وابسته به  دکتر حبیبی: به هیچ وجه. شجاعت 

تربیت افراده. اگه آدما آموزش دیده باشن که حرفشون رو 

درست و در موقعیت مناسب بزنن فرد شجاعی هستن.

• مرز بین شجاعت وحماقت ؟؟
من  رو  حماقت  و  شجاعت  بین  فرق  جوادی:  جواد  سید 

اونجایی میدونم که تو ندونسته بخوای یک کاری رو انجام 

معلوم  اصلا  بیای ک  در  آدم  یکسری  پشت  حتی  و   بدی 

نیست توی فکر شون چی میگذره.

وقتا  خیلی  که  چیزایی هستن  مورد  دو  این  حبیبی:   دکتر 

آدما اونا رو با هم اشتباه میگیرن،فکر میکنن اگه یه چیزی 

رو همه جا بگن،شجاعت به خرج دادن در حالی که اینطور 

نیست. ممکنه خیلی از جاها، صحبت یا حرف زدن اون فرد 

به نفع خودش یا اطرافیانش نباشه و حتی گفتن اون حرف 

بی تاثیر باشه.

• از نظر شما شجاعت تاوان داره ؟! 
توی  تصمیمی  هر  انتخابی  .هر  در صد  : صد  قائنی  استاد 

وقتی  که  کنیم  فکر  این  به  باید  ما  و  داره  تاوان  زندگی 

میخواییم یک تصمیمی رو بگیریم یا یک انتخابی رو داشته 

باشیم حتما با نتایجی که داره کنار بیایم.

دکتر حبیبی: بعضی جاها بله!

سیدجواد جوادی
رشته ی علوم آزمایشگاهی
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و در نهایت، نهمین شماره از نشریه ی ادبی انارستان هم زمان 

ایرانی ها  ما  باستانی  مناسبت های  مهم ترین  از  یکی  با  شد 

یعنی »شب یلدا«؛ بلندترین شب سال که با کنار هم بودن 

بالأخره صبح میشه و به قول جناب حافظ، نوید »چنین نماند 

افراد شجاعی  به همه ی  رو  نیز هم نخواهد ماند«  و چنین 

میده که تاریکی طولانی ترین شب سال رو تاب میارن. 

کانون  همکاری  با  آیین،  این  گرامیداشت  به مناسبت 

میکروفون، تصمیم گرفتیم با یک مسابقه ی حافظ خوانی این 

سنت شیرین هرساله رو در کنار شما همراهان انارستان به 

جا بیاریم. 

چیکار باید بکنین؟ 

برای شرکت در این مسابقه، کافیه فیلم یا صوت “حافظ خوانی” 

از آیدی های تلگرامی زیر  خودتون رو در شب یلدا به یکی 

ارسال کنید. راستی مثل همیشه جایزه هم داریم. 

فیلم هاتون رو میتونید به آیدی زیر ارسال کنید: 

 Mry_khani@

‼مدت زمان فیلم یا صوت بیشتر از 2 دقیقه و بیش از 25 

مگابایت نباشد.

‼مهلت ارسال آثار از 29 آذر ماه تا 7 دی ماه

»بـر سـر آنـم کـه گـر ز دسـت برآید

دسـت به کاری زنم که غصه سـر آید

صحبت حکام ظلمت شـب یلداست

نـور ز خورشـید جـوی بو کـه برآید«

مسابقه

کانون ادبی انارستان

سابقه
م

ن
ستا

ی انار
ن ادب

کانو

برو به فهرست ↑

32



33


